
غلامرضا بنی اسدی |  روزنامه نگار
خوانده بودم که یکــی از کارگردانان ســینما برای تهیه 
یک المان که در یک فرم از فیلمش قرار بود نشــان داده 
شــود، کلی کار را معطل کرد و هزینــه داد تا پس از تهیه 
آن کار فیلم برداری را انجام دهد. شنیده بودم که برخی 
کارگردانان نه فقط بــرای صحنه آرایی، کــه حتی برای 
کوچک ترین قســمت لباس یک بازیگر، هم کلی توجه 
می کردند. حق هــم همین بود و هســت و خواهد بود. 
سینما با همین دقت ها هنر هفتم می شود اما گاه برخی 
فیلم ها و سریال ها را می بینیم که مثلا تاریخی هستند اما 
از زمان موردنظر فقط لباس و خودروهایش را به میدان 
می آورند و از دیگر مسائل غفلت می کنند؛ حتی از ادبیات 
گفتاری و رفتاری. نمونه دم دست همین سریال شاهرگ 
است که از شبکه دوم تلویزیون پخش می شود. داستان به 

آغازین سال های دهه ۶۰ برمی گردد که سازمان جهنمی 
منافقین هر روز یک جایی را بمب گذاری می کرد. در این 
مجموعه تلویزیونی، شاهد تلاش نیروهای امنیتی و چک 
و خنثی هستیم و از دیگر سو می بینیم منافقین هم همه 
رذالت خودشان را به خرج می دهند تا بیشتر بکشند با 
بمب هایی که کار می گذارند. به خط داستانی و ضعف و 
قوت های ساختاری سریال کار نداریم، که قطعا در جایگاه 
نقد، بســیار جای اما و اگر دارد. فقط به یک نکته توجه 
می دهیم که اصلا از ادبیات اول انقلاب خبری نیست. از 
نوع گویش تا شیوه رفتار. آن زمان همه برادر بودند به ویژه 
فعالان در نهادهای انقلابی چون سپاه و کمیته. حتی در 
نامه نگاری ها هم رسم الخط ویژه ای داشتند و در گفتار 

جز با پیشــوند برادر از هم، نام نمی بردند. فرماندهان را 
هم یا با همان عنوان برادر نام می بردند یا از عنوان حاجی 
استفاده می کردند اما در این سریال از آن سبک گفتاری 
و رفتاری خبری نیست. با اسم کوچک از هم نام می برند 
و فرمانده شان را با فامیل می خوانند، آن هم دریغ از یک 
بار برادر گفتن که آن زمان نامی بدون آن بر زبان نمی آمد. 
جالب تر اینکه تکیه کلام های امروزی در زبان قهرمانان 
مجموعه نشسته است از جمله کلمه «ترکاندن» که مولود 

سال های اخیر در زبان عامه مردم است و... .
کاش حالا کــه دوســتان تلویزیون همــت کرده اند و به 
پرونده های مغفول کلید زده اند، به حداقل های گفتاری 
و رفتاری آن زمان هم عنایت می داشتند تا هم دلچسب تر 
می شد و هم نسل امروز علاوه بر داستان، با شمایی کلی 
از سبک زندگی و تعامل در آن دوران و به ویژه در نهادهای 

انقلابی آشنا می شدند. اما... .
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خ کاهش ۱۱درصدی 
تعداد چک های برگشتی 

خراسان رضوی
محسن موسوی زاده

  m.mousavizadeh@shahraranews.ir
حدود  مرکزی،  بانک  آمار  تازه ترین  اساس  بر   
۷میلیون و۹۰۰هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 
۱۵۴۴هزارمیلیارد ریال در خرداد۱۳۹۹ در کل 
کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
۱۳/۷درصد  مبلغ  نظر  از  و  کاهش  ۱/۲درصد 
افزایش نشان می دهد. در این ماه در استان تهران 
حدود  به ارزشی  چک  فقره  ۲/۵میلیون  بر  بالغ 
۷۸۹هزارمیلیارد ریال مبادله شد. در خرداد امسال 
۵۰/۳درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور 
در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله 
شده است که به ترتیب با ۳۲/۲درصد، ۱۰/۴درصد 
و ۷/۷درصد، بیشترین سهم را در مقایسه با سایر 
استان ها دارند. همچنین ۶۳/۵درصد از ارزش 
چک های فوق در سه استان تهران (۵۱/۱درصد)، 
اصفهان (۶/۴درصد) و خراسان رضوی (۶درصد) 
مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با 

سایر استان ها دارا بوده اند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی در خرداد امسال،  
۶۰۳هزارو۹۰۰ چک به ارزش ۸۹هزارو۷۱۵میلیارد 
است.  شده  مبادله  خراسان رضوی  در  ریال 
همچنین در این ماه ۷۱هزارو۱۰۰ چک به ارزش 
خراسان رضوی  در  ریال  ۱۱هزارو۹۷۶میلیارد 
برگشت خورده است. آمار نشان می دهد که در 
اردیبهشت امسال، ۶۰۳هزارو۹۰۰ چک به ارزش 
۷۹هزارو۷۹۶میلیارد ریال در خراسان رضوی مبادله 
شده بود. از این تعداد ۷۹هزارو۱۰۰ چک به ارزش 
۱۱هزارو۳۴۳میلیارد ریال برگشت خورده بود. با توجه 
به ثابت ماندن تعداد چک های صادرشده در ماه های 
اردیبهشت و خرداد در خراسان رضوی، مقایسه این 
دو ماه نشان می دهد که تعداد چک های برگشتی 
این استان در خرداد ۱۱درصد نسبت به اردیبهشت 

کاهش داشته است.
در خرداد سهم خراسان رضوی از تعداد چک های 
برگشتی کشور، ۸/۱درصد و این رقم در اردیبهشت 
سهم  اساس  این  بر  است.  بوده  ۷/۹درصد 
خراسان رضوی از چک های برگشتی ۰/۲درصد 
سهم  خرداد  در  همچنین  است.  یافته  افزایش 
برگشتی،  چک های  مبلغ  در  خراسان رضوی 
۶/۴درصد و در اردیبهشت ۶/۸درصد بوده است 
که این ارقام نشان می دهد سهم این استان در ارزش 
چک های برگشتی ۰/۴درصد کاهش داشته است. 
البته در خرداد۱۳۹۸ سهم خراسان رضوی از تعداد 
چک برگشتی کشور، ۷/۴درصد بوده است و این رقم 
نشان می دهد که در یک سال اخیر سهم این استان 
در تعداد چک های برگشتی ۰/۷درصد افزایش 

یافته است.
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۱۴مرداد روز حقوق بشر اسلامی است. دلیل 
نام گذاری این روز تصویب اعلامیه حقوق بشر 
۱۳۶۹ در شهر قاهره  ۱۴مرداد اسلامی در 
است که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در 
۲۵ماده به تصویب رسید. در مقدمه این اعلامیه 
بر ایمان به خدا، نفی تبعیض میان انسان ها، 
رهایی بشر از بردگی، خلقت هدفمند و نقش 
کید شده  تمدنی و تاریخ ساز امت اسلامی تأ
است. مطالعه دقیق این اعلامیه و مقایسه آن با 
اعلامیه جهانی حقوق بشر سال۱۹۴۸ سازمان 
مل، بیانگر مشابهت زیاد اصول آن در مبحث 
کرامت انسانی، محیط زیست، توجه به خانواده، 
برابری انسان ها، نفی اکراه نسبت به انسان، نفی 
استعمار و استبداد، حق کسب مشروع، حقوق 
معنوی انسان ها، حرمت مسکن، اصل برائت، 
اصل آزادی بیان و عقیده است. شاید در حدود 
۱۰درصد اصول این اعلامیه تفاوت هایی در 
نوع نگاه به حقوق بشر وجود دارد. برای مثال، 
ع یا  تطابق و تفسیر احکام این اعلامیه با شر
تطابق اصول حقوقی با شرع مقدس و عدم امکان 
اجرای احکام غیرشرعی از جمله تمایزات مفاد 
این اعلامیه با منشور حقوق بشر جهانی است. 
البته این موضوع وظیفه کشورهای اسلامی را 
در تفسیری عادلانه و منطبق با جامعه امروزی 
مقدس  ع  شر در  متأسفانه  می کند.  سنگین 
اسلام، تفاسیر مختلفی از تفسیر داعشی که 
ریشه به تیشه شرع می زند تا تفسیری منطقی 
و منطبق با زمان و مکان وجود دارد. بنابراین 
کشورهای اسلامی باید در مرحله بعد برای 
تبیین دقیق حقوق بشر اسلامی و نشان دادن 
چهره ای مثبت از دین مبین اسلام تلاش کنند. 
آیات متعدد قرآن و آموزه های شرعی کاملا به 
حقوق انسان توجه کرده اند، ولی این کشورهای 

اسلامی هستند که باید به موارد زیر توجه کنند.
اول اینکه با تفسیری انسانی و منطبق با نیازهای 
روز جوامع انسانی، تصویری مثبت از اعلامیه 
مذکور در چشم جهانیان اعم از مسلمانان و 
غیرمسلمانان ارائه دهند. دوم اینکه با تفسیر 
منطقی از ۲۵ اصل موجود، مصادیق محدود 
استثنائات اصول را تشریح و آیین نامه اجرایی 
تک تک مصادیق حقوق را به نحو شفاف تبیین 
کنند تا اعلامیه مذکور متهم به کلی گویی و 
وجود استثنائات موسع و تفسیرپذیر نشود. 
سوم اینکه جلسات مشترکی بین کشورهای 
اسلامی در کاربست اجرایی اعلامیه مذکور و 
فهم مشترک تشکیل شود و کشورهای اسلامی 
جدا از اختلافات سیاسی خود، در تفسیر واحد 
و اجرای حقوق بشر هماهنگی داشته باشند؛ 
مردمی که خدای واحد و پیغمبر واحد و کتاب 
واحد دارند، نباید در اصول اساسی حقوق انسانی 
تضاد نظرات داشته باشند. چهارم اینکه نهادی 
تحت عنوان کمیسیون حقوق بشر اسلامی برای 
رصد نقض اعلامیه مذکور در کشورهای اسلامی 

تشکیل شود...
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پارچه اصلی در 
تولید ماسک سه لایه  
۲۰برابر گران تر

 از نرخ مصوب،  در 
بازارآزاد فروخته می شود 
و به نظر می رسد 
مهم ترین دلیل تولید 
گران ماسک 
همین موضوع است   
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قانون شکنی اپراتورها اصلاح خواهد شد
محمد شمسایی

مدیرکل سازمان تنظیم مقررات
 و ارتباطات رادیویی شمال شرق کشور

بدون تاریخ تفکر نمی توانیم نظریات 
تمدنی بدهیم
رسول جعفریان 

۱۶عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

كفش  توليدى مشهد، جايگاه ويژه اى در كشـور دارد؛ البته بهتر است بگوييم 
«داشـت»؛ چون حالا ديگر از توليد خبرى نيسـت و تقريبا همه توليدى هاى گزارش

كفش در اين شـهر تعطيل شـده اند يـا رو بـه تعطيلـى مى روند. بـراى تهيه 

يك گزارش ميدانى بـه خيابان حرعاملى كه مركز توليدكننده هاى كفش مشـهد اسـت رفتيم 
و در كمال تعجـب با تعداد زيـادى از واحدهاى توليدى تعطيل شـده  مواجه شـديم و حالا براى 

گرفتن مصاحبه و عكس بايد دنبال توليدى هايى مى گشتيم كه حداقل نيمه باز باشند...
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دیروز ۲۳۹طرح گازرسانی روستایی و صنعتی در 
خراسان رضوی طی مراسمی ویدئوکنفرانسی از 
روستای گونجوک واقع در ۵۰کیلومتری 
جنوب مشهد در مسیر تربت حیدریه به 
مشهد با حضور وزیر نفت به بهره برداری 
رسید و عملیات ۴۴طرح دیگر نیز آغاز 
شد. این طرح ها شامل خط گازرسانی به 
۷۷روستا با جمعیت ۶۸۹۹خانوار و هزینه 
۹۶۳میلیون تومان و گازرسانی به  ۷۲میلیاردو
۱۶۷واحد تولیدی و صنعتی با لوله گذاری انتقال 
گاز در مسیری ۲۶۴هزارو۸۹۲متری و هزینه ای 
۱۵میلیاردتومانی است. گازرسانی به ۳۹روستا 
و عملیات مراحل نخست و دوم خط تغذیه رینگ 
جنوبی کلان شهر مشهد نیز همراه با خط انتقال 
منشعب از خط پارچین به سنگ بست با هزینه 
۵۹۸میلیاردو۴۷۵میلیون تومان دیروز کلنگ زنی 

و آغاز شد.  
وزیر نفت در این مراسم با بیان اینکه تا پیش از آغاز 
دولت تدبیروامید فقط به حدود ۱۴هزار روستا 
گازرسانی شده بود، اظهارکرد: با این حال از 
سال۹۲ تا کنون از ۳۰هزار روستا عبور کردیم و تا 

پایان سال به ۳۳هزار روستا خواهیم رسید.
بیژن نامدارزنگنه با تأکید بر اینکه  گازرسانی به 
شهرها و روستاها و همچنین صادرات گاز کشور 
به برکت توسعه پارس جنوبی انجام شده است 
و اکنون روزانه ۷۵میلیون مترمکعب گاز صادر 
می شود، افزود: ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی از 
۲۸۰میلیون مترمکعب در سال۹۱ به ۷۵۰میلیون 
مترمکعب تا پایان امسال می رسد؛ بیع متقابل 
در صنعت گاز در دوره وزارتم در دولت اصلاحات 

اجرا شد و نزدیک ۵میلیارد تومان برای گازرسانی 
روستاها و صنایع و نیروگاه  ها اختصاص پیدا کرد.

۸۸درصد  متوسط  به طور  اکنون  افزود:  وی 
جمعیت روستایی به شبکه گاز متصل هستند 
ع جمعیت کشور که تحت پوشش گاز  و مجمو
قرار دارند، نزدیک به ۹۵درصد است. وزیر نفت 
اضافه کرد:  از ابتدا نیز هدف گذاری برای اتصال 
۹۵درصد جمعیت کشور به شبکه گاز انجام شده 
بود، اما تا پایان دولت دوازدهم عدد فراتر خواهد 

رفت.
وی با بیان اینکه در این دوره و پیش از آغاز از 
میانه سال۹۲ گروهی از افراد مسلط را انتخاب 
کردیم تا روش های مختلف تأمین انرژی پایدار و 
مطمئن را برای روستاها مطالعه کنند، ادامه داد: 
با مشخص شدن میزان هزینه برای هر انشعاب، 
 مشخص شد که روش گازرسانی از طریق خط لوله، 
اقتصادی ترین روش در مقایسه با برق،  سی ان جی 

و ال ان جی است. زنگنه بیان کرد: ما به این پول 
وفادار بودیم، اما این طرح که تصویب شد، بسیاری 
این کار را نمایشی می دانستند. وی با اشاره به اینکه 
پولی برای اجرای گازرسانی روستایی دریافت 
نکردیم،  افزود: فقط از مجلس اجازه گرفتیم تا 
آنچه می سوزد و از بین می رود، از محل حاصل از 
صادرات سوخت مایع، برای گازرسانی روستایی در 
نظر گرفته شود؛ در این زمینه دولت برنده بود، زیرا 
مقدار زیادی فرآورده مایع برای صادرات به دست 
آورد و علاوه بر آن رضایتمندی مردم نیز حاصل شد 
تا با کاهش هزینه ها  رفاه بیشتری داشته باشند. 
وزیر نفت همچنین این را هم گفت که این صنعت 
در سخت ترین شرایط ایستاده و طرح های صنعت 
نفت در شرایط تحریم و کرونا نه تنها تعطیل نشده، 

بلکه طرح های جدید هم شروع شده است .
 سرمایه گذاری ۱۳۶هزارمیلیاردتومانی در صنعت گاز

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز 

ع  ایران نیز در این مراسم با بیان اینکه مجمو
سرمایه گذاری شرکت ملی گاز ایران از سال۱۳۹۲ 
۱۳۶هزارمیلیارد تومان بوده  ۱۴۰۰ مبلغ  تا 
است، گفت: تا پایان امسال هم در دو نوبت 
پروژه های گازرسانی به ٢هزار روستای دیگر آماده 

بهره برداری می شود.
با وجود  اینکه  بر  کید  تأ با  حسن منتظرتربتی 
همه مشکلات اکنون بیش از ۹۰۰روستا برای 
گازرسانی آماده اند و روند افتتاح آن ها آغاز شده 
است و تا هفته دولت این روال ادامه خواهد داشت، 
افزود: قانون و اجرای خوب سبب شده است روند 
گازرسانی به اینجا برسد و تولید باعث شد پشتوانه 

خوبی برای نهضت گازرسانی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تا کنون در خراسان رضوی 
۱۵۰۰میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده 
است،  گفت: در همه پروژه های گازرسانی از 
تولیدات داخلی استفاده شده و این شرایط 
رشد اشتغال را به همراه داشته است. معاون 
وزیر نفت ادامه داد: تا پایان هفته دولت امسال 
۳۲هزارو۱۹۷هزار روستا در کشور از گاز طبیعی 
بهره مند خواهند بود و تعداد کل روستاهای 
باقی مانده قابل گازرسانی به ۹هزارو۵۲۷ روستا 

می رسد.
 رتبه دوم خراسان رضوی در شبکه گذاری لوله گاز

در  نیز  مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
این مراسم گفت: این استان با ۳۵هزار کیلومتر 
شبکه گذاری لوله گاز در رتبه نخست و از نظر 
تعداد مشترکان بعد از تهران در جایگاه دوم کشور 
قرار دارد.حسن افتخاری افزود: از نظر تعداد 
از  پس  خراسان رضوی  هم  گاز  انشعاب های 
تهران و اصفهان و از نظر میزان مصرف گاز بعد از 
استان های تهران، اصفهان، خوزستان و بوشهر 

قرار دارد. 
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 تجربه عبور شاخص کل از مقاومت روانی 
یک میلیون واحدی کاملا متفاوت از اتفاقی 
بود که دیروز تجربه کردیم. عبور از یک میلیون 
واحد با اقتدار تمام و در روزهای سراسر سبز 
بازار سرمایه انجام شد. اما به نظر می رسد 
اکنون روند بازار منطقی تر شده است. بعد از 
دو روز متوالی رشد بازار، دیروز دوشنبه شاهد 
اصلاح مختصر ۱۸هزارواحدی بودیم. این ریزش 

می تواند بازار امروز را سبز کند.
شاخص کل بازار سرمایه دیروز با ۱۸هزارو۱۹۴ واحد 
کاهش، رقم یک میلیون و۹۹۳هزار واحد را ثبت کرد. 
شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۹۹۷واحد نزول 
به رقم ۵۲۵هزارو۶۳۹ واحد رسید. معامله گران دیروز 
یک میلیون معامله به ارزش ۱۳۶هزارو۲۴۵میلیارد 
ریال انجام دادند. ملی صنایع مس ایران، ایران خودرو، 
فولاد مبارکه اصفهان، کشتی رانی جمهوری اسلامی 

ایران، پالایش نفت اصفهان و معدنی و صنعتی گل گهر 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی و در مقابل، 
سرمایه گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تأثیر مثبت را روی بازار گذاشتند. سرمایه گذاری 
غدیر، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صناعی مس ایران، 
بانک تجارت، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، بانک 
صادرات و پالایش نفت بندرعباس نمادهای پربیننده 

بورس بودند.
شاخص کل فرابورس برعکس شاخص کل بورس با 
چراغ سبز به کار دیروز خود پایان داد و با ۱۷۸واحد 
کرد.  ثبت  را  واحد   ۹۹۶ ۲۰هزارو رقم  صعود، 
۵۶۸هزار معامله به ارزش  معامله گران این بازار 
۵۳هزارو۴۴۰میلیارد ریال انجام دادند. سنگ آهن 
گهرزمین و سهامی ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تأثیر منفی و پتروشیمی مارون، 
سرمایه گذاری صباتأمین، پتروشیمی تندگویان، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و تولید نیروی برق 
دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت 
را روی بازار فرابورس گذاشتند. فهرست نمادهای 
پربیننده این بازار از سهامی ذوب آهن اصفهان، بانک 
دی، پتروشیمی تندگویان، صنایع ماشین های اداری 
ایران، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، توسعه و 
عمران استان کرمان و کشت و صنعت شهداب ناب 

خراسان تشکیل شده است.
حبس شاخص در کانال یک میلیون و۹۰۰هزار اگر در 
روزهای آینده ادامه یابد، از نگاه برخی کارشناسان 
علامتی جدید در بورس تهران است که می تواند 
تعدیل کننده تحلیل ها درباره ورود پول جدید به 

بورس باشد. با این فرضیه برخی تحلیلگران این 
گزاره را مطرح می کنند که دور موتور ورود پول جدید 
به بورس کند شده است. در واقع بورس سوخت لازم 
برای افزایش ارتفاع بیشتر را فعلا در اختیار ندارد. 
هرچند شکسته شدن سطح ۲میلیون احتمالا به طور 
موقت برخی سرمایه گذاران محافظه کار را به خود 
جلب می کند. بر پایه این فرضیه، مرز ۲میلیون واحد 
دروازه مقاومتی محکمی برابر شاخص کل است و از 
آن سو سطح یک میلیون و۹۰۰هزار نیز حمایت قوی 
برای عقب نشینی شاخص است. بر این اساس هر 
کدام از آین آستانه ها بشکند، ممکن است شاخص به 
سطح کنونی بازنگردد. اگر سیاست گذار پولی انگیزه 
لازم برای سرمایه گذاران محافظه کار ایجاد کند تا 
به تداوم داشتن دارایی ریالی ترغیب شوند، شانس 
صعود شاخص کم رنگ می شود و اگر این انگیزه 
فراهم نشود، ممکن است با جابه جایی برخی از آنان 
بورس برای افزایش ارتفاع سوخت لازم را به دست 

آورد. 
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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری 

مـرگ آن قـدر بـه مـا نزدیـک 
درمقابـل  کـه  اسـت 
مکـرر  و  پرتعـداد  خبرهـای 
شـده ایم.  الینـه  وقوعـش 
خبـر می رسـد کـه «خسـرو 
سـینایی» سـاعت۱۶، شـنبه 
ایـن هفتـه درگذشـت. خبـر 
دسـت بـه دسـت می شـود، 
صفحه هـای فضـای مجـازی 

پـر می شـود از پرتـره او و خانـواده اش 
و جملـه «مـن رفتـم». واکنـش مـا بـه 
درگذشـت خسـرو سـینایی خلاصـه 
می شـود به بازنشـر این جملـه لابه لای 
داستان ماسـک ها و کافه رفتن هایمان 
بـا  وسـط کرونـا و رودربایسـتی مان 
فاصله گـذاری اجتماعی. چندسـاعت 
بعـد عکس هـای دونفره مـان با خسـرو 
سـینایی فضای مجـازی را پـر می کند، 
لابد محض نمایش نزدیکی و قرابتمان 
بـا او یـا شـاید خاطراتـی غبارگرفتـه از 
زندگی. انگار نمایشـی تراژیک درحال 
وقـوع اسـت و مـا تماشـاگران آنیـم و از 
این سـن به آن سـن پرتـاب می شـویم. 
درخـلال ایـن سـن ها شـخصیت هایی 
را از دسـت می دهیم، امـا دلمان قرص 
اسـت که ایـن نمایشـی بیش نیسـت و 
واقعیـت نـدارد. حتما خسـرو سـینایی 
پـس از پایـان نمایـش، از درِ پشـتی 
درحالی کـه  می آیـد،  بیـرون  سـالن 
لباس هـای نمایشـش را از تـن بیـرون 
آورده، کـت و شـلوار پوشـیده و سـوار 
ماشـینش می شـود و مـی رود خانـه. 
گمان می کنیم ما دوباره او را روی سـن 
می بینیـم، لابد مثـل پل مقـدس که در 
مسـیرش به سـمت دمشـق ناگهـان بـا 
شبح مسـیح روبه رو شد؛ انسـانی فانی 
کـه توسـط مسـیح به عنـوان نمـادی از 

نامیرایـی تسـخیر شـد!
اگرچـه مـرگ امکانـی از بـودن اسـت، 
کرونـا  زمانـه  در  دیگـر  حـالا  چـون 
امـری قریب الوقـوع نیسـت، کثرتـش 
نفاسـتش را به خطر انداخته، دلشـوره 
همیشـگی مـا دربـاره اینکـه هسـت ها 
موقتـی و متناهی انـد، حـالا موجـب 
شـده بیش از گذشـته قدر هسـت ها را 
ندانیم، وحشـت خـودآگاه مـا از مرگ، 
امـروز بـه نظـاره ای دائمـی بـر اعـداد 

مـرگ بـدل شـده و صیانـت 
نفسـمان را کم رنـگ کـرده 
اسـت. مـا داریـم نظاره گـر 
مـرگ می شـویم و تلاشـمان 
ایـن اسـت کـه در ایـن روزگار 
پرمـرگ پیوسـتگی مان را از 

دسـت ندهیـم.
 بـرای من «خسـرو سـینایی» 
فیلم سـازی صاحـب  صرفـا 
سـبک نبـود. از او بسـیار گفتـه شـده 
و نوشـته شـده، امـا دارایـی خسـرو 
و  اسـت  دیگـری  چیـز  سـینایی 
بـرای مـن، او تجلـی یـک چیـز بـود: 
پنهان سـازی وجـوه دراماتیـک متـن 
به نفع بـه رخ کشـیدن مظاهـر واقعیت 
در سـینما. بـه عبـارت دیگـر مداخلـه 
فیلم سـاز در موضوع، بدون اغتشـاش 
در واقعیـت، و پیش پرداخـت واقعیـت 
به شـکلی کـه به جـای القـای بینـش 
از  بی طرفـی  یک جـور  شـخصی، 
فیلم سـاز را شـاهد باشـیم، دسـتاورد 
اصلـی سـینمای سـینایی بـود. او بـه 
مـا یـاد داد چه طـور نظـم سـینمایی و 
ضرباهنگ و داسـتان را در فیلـم ایجاد 
دراماتیزه شـدن  آنکـه  بـدون  کنیـم 
واقعیـت که امـری ناگزیـر در تولید یک 
فیلـم داسـتانی اسـت، رنـگ تصنـع به 
خـود بگیـرد. بـه ایـن سـبب سـینمای 
و  میـان مسـتند  او همـواره چیـزی 
درام بـود و از ایـن راه، داسـتان های 
در  و همدلـی  اعتمـاد  ایجـاد  بـه  او 
مخاطـب می انجامیـد. در زمانـه ای که 
مستند سـازی به دلایـل بسـیار، یتیم و 
بی پنـاه بـود، او همـه توانـش را صـرف 
ایـن کار کـرد و از مدیومـی کـه همـواره 
فیلـم داسـتانی  زیـر سـایه سـنگین 
مهجور ماند، تاثیری جاودان سـاخت.
نـگاه «خسـرو سـینایی» بـه واقعیـت 
زندگـی روزمـره و آدم هـای جامانده در 
حاشـیه خرده فرهنگ هـا اسـتثنایی 
بود، آدم هـای مهجوری که در سـکوت 
خویـش بـه دسـت فراموشـی سـپرده 
شـده بودنـد. تاثیر سـینمای سـینایی 
از نظـر مـن شـبیه تاثیـر نویسـندگانی 
چـون «ریچـارد روسـو»، «ارسـکین 
کالدول» و «توبیـاس وولف» در ادبیات 

جهـان اسـت.

قربت مرگ، غربت سینایی

ی از ۲۴۴ طرح  مراسم بهره بردار
خراسان رضوی در  گازرسانی 

عکس: محسن بخشنده | فوتوشهر

هدی جاودانی / مترجم

هفتاد سال پیش، حوالی همین روزها، 

ان
جم

تر

نیویورکر تمامی فضای شــماره ی ۳۱ 
آگوســتِ مجله را، در اختیار مقاله ای 
۱۶۰ صفحه ای، نوشته ی جوانی ۳۱ 
ســاله می گذارد. کمتر از دو ماه بعد، 
مقاله در قالب کتابی، توسط انتشارات 
آلفرد ناپ منتشــر، بارها تجدید چاپ 
می شود و بیش از ســه میلیون نسخه 
فروش می کند. «هیروشیما» (۱۹۴۶)، نوشته 

«جــان هرســی» (۱۹۱۴-۱۹۹۳)، بــه نقطه 
عطفی در تاریخ روزنامه نگاری و آگاهی بشریت 
از خود و اعمال سهمگینش بدل شد؛ ماجرای 
شش نفر از بازماندگان بمباران اتمی آمریکا بر 
شهر ژاپنی هیروشیما، یک سال پس از واقعه. 
عمده گزارش های هرسی در این کتاب، روزهای 
پــس از واقعه تهیــه شــده بودنــد، محتوایی 
تخصصی و فلسفی داشتند و بر قدرت اسلحه و 
خرد اســتفاده از آن تمرکز می کردند. هرســی 
به جای آن که از جزئیات زندگــی قربانیان، در 
روزهای پس از بمباران پرده بردارد و تقلای  آنان 

برای حیات را به نگارش دربیاورد، مسیری کاملا 
متفاوت را در پیش گرفت. ساختار «هیروشیما» 
از جمله عواملی بود که خوانندگان بســیاری 
جذب آن شدند؛ استفاده از عناصر داستانی، 
مانند خلق لحظه ای از تعلیــق در مورد یکی از 
شخصیت ها و عبور از آن شخصیت و پرداختن به 
دیگری، در زمانه خود رادیکال به نظر می آمد و 
هرســی را بــه یکــی از پیشــگامان عصــر 
«روزنامه نــگاری نویــن» در دو دهــه ۶۰ و ۷۰ 
میلادی آمریکا بدل کرد. هرسی خود گفته است 
که عمق فاجعه بمباران اتمی و به دنبال آن، نیاز 
مبرمی که برای بازتاب ماجرا وجودش را فراگرفته 
بوده، او را وادار کرده است تا از شیوه های سنتی 
و مرســوم روزنامه نگاری فاصله بگیــرد. به باور 

هرسی، در روزنامه نگاری، خواننده مدام درگیر 
نویسنده ای است که ماجرا را شرح می دهد، اما 
او ســعی داشــته تا «خواننده را مســتقیما با 
شخصیت هایش روبه رو کند.» به همین خاطر، 
تصمیم می  گیرد روایتش را به گونه ای بنویسد که 
نقش خــود را، به عنوان واســطه از بیــن ببرد. 
«هیروشیما» با لحنی بی پیرایه و با زاویه دیدی 
سوم شــخص روایت می شــود و اغلب از اولین 
رمان های غیرداستانی لقب می گیرد. هرسی 
سال های بســیاری را در دانشگاه ییل تدریس 
نویسندگی می کرد و همواره نگران ازبین رفتن 
مرز داستان و واقعیت در روایت های غیرداستانی 
بود. به باور او، یک اصل مقدس در روزنامه نگاری 
وجود دارد، این که نویسنده نباید واقعیتی را از 

پیش خود ابــداع کند.جان هرســی، در درون 
خود، داستان نویســی را در جایگاهی بالاتر از 
روزنامه نگاری-به عنوان شیوه ای از نویسندگی- 
قرار می داد و یا لااقل قدر ومنزلت بیشتری برای 
آن قائل بــود. ســال های پایانــی  زندگی اش، 
زمانی که تصــور می کــرد آثار داســتانی اش، 
به خاطر حرفه روزنامه نگاری اش جدی گرفته 
نمی شوند، به شــدت آزرده می شد. به عقیده 
هرسی، «در داستان، این صدای نویسنده است 
کــه اهمیــت پیــدا می کند؛ حــال آن کــه در 
روزنامه نگاری اعتبار نویسنده اهمیت دارد»، 
چراکه در ناداستان «کیفیتی که بیش از همه به 
 آن نیــاز داریم، حــدودی از صداقت اســت.»

/نیویورکر

شهادت بابارجب، نماد مظلومیت جانبازان 
رضا سلیمان نوری

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تاثیر بسیار در زندگی عادی مردم ایران داشت. این 
تاثیرات در زندگی آنانی که خود به صورت مستقیم در نبرد حاضر بودند، بیشتر از سایرین 
بود و در این بین باز زندگی افرادی که درجریان جنگ مجروح یا جانباز شدند، بیش از سایر 
افراد تحت الشعاع قرار گرفت. نمونه بارز این افراد، رجب محمدزاده معروف به بابارجب 
است. حاج رجب محمدزاده معروف سال۱۳۱۷ در مشهد به دنیا آمد. او پس از طی کردن 
تحصیلات مقدماتی در زادگاهش با توجه به شرایط زندگی خود در دوران نوجوانی، تحصیل 
را رها کرد و برای امرار معاش به حرفه نانوایی مشغول شد. او مانند بسیاری دیگر از افراد 
جامعه در دوران پیروزی انقلاب اسلامی در راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد و پس 
از پیروزی انقلاب هم از سال۱۳۵۹ به همکاری با جهاد سازندگی پرداخت. اما جنگ، روند 
عادی زندگی او را تغییر داد. حاج رجب از سال۱۳۶۳ تا پایان جنگ ۵بار به عنوان بسیجی 
داوطلب به جبهه اعزام و سرانجام سال۱۳۶۶ در ماهوت عراق از ناحیه صورت به شدت 
مجروح شد. مجروحیت شدید بود و به رغم انجام حدود ۳۰عمل جراحی، باز هم صورت او 
به گونه ای بود که حتی مردم در خیابان از او فرار می کردند و نگاه های سنگین مردم سبب شد 
که ۲۹سال خانه نشین شود. بابارجب بعد از مجروحیت به دلیل نداشتن بینی به سختی نفس 
می کشید. حنجره نداشت و با استفاده از نی تغذیه می کرد. سرانجام حاج رجب محمدزاده، 
جانباز ۷۰درصد جنگ تحمیلی، درحالی ۱۴مرداد ۱۳۹۵ به فیض شهادت نائل آمد که در 

سال های آخر زندگی از او به عنوان نماد مظلومیت جانبازان نام برده می شد.
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درد از منظر اول شخص
من دردِ بدن خویش را از منظر اول شخص مفرد تجربه 
می کنم و چه بسا کاملا حق داشته باشم که وقتی کسی 
دیگر به من اطمینان می دهد که می داند و حتی احساس 
می کند که «دقیقا دارم چه می کشم» در این حرف او تردید 
کنم. بنابراین وقتی درد جسمی به من تحمیل می شود، 
تجربه ای را از سر می گذرانم که در آن هیچ کسی نمی تواند 
جای من باشد. تا همان حدی که تجربه ی درد هر چیزی را 
در رابطه ی من با جهان بیرون به طور کلی و با دیگر افراد به 
طور خاص تغییر دهد، نوعی تنهایی را تجربه می کنم که 
تا پیش از این، یعنی قبل از آنکه درد این گونه به زندگی ام 
حمله ور شود، تجربه اش نکرده بودم. هرچه درد فراگیرتر 
و تمام عیارتر شود، هرچه حضور درد، عمق، شدت و مدت 
درد بیشتر و بیشتر به تنها مضمون وجود من تبدیل شود، 
به شکلی قوی تر آن را همچون بیرون بودن از عالم انسانی 
مشترک تجربه می کنم؛ درحالی که پیش از هجوم درد خود 
را به اندازه ی هر کسی دیگر، عضوی از این عالم انسانی 
می دانستم. وقتی تنها چیزی که درک می کنم درد است 
و منی که دچار درد است، موقعیت چنان است که گویی 
نمی توانم خودم را از دست خودم خلاص کنم؛ یعنی این 
خودی که به یک بدن تقلیل یافته است، یا به تعبیر فلاسفه 
به درون ماندگاریِ محض تبدیل شده است؛ بدن همچون 
یک زندان که گستره ی فیزیکی- فضایی خاصی دارد و از 
این رو محدود است و این حدود بر حدود جهان من منطبق 
است. چون درد مرا به سوی خودم پرتاب می کند، به سوی 
خودم به عنوان یک بدن و صرفا یک بدن، چون بدن به 
هیچ وجه تاب تحمل مرا ندارد و نمی تواند وجود فیزیکی- 
بیولوژیکی مرا حمایت کند، به هیچ وجه دیگر توان کنار 
آمدن با بدنم و بالطبع با وجودم را ندارم. به نقطه ای می رسم 
که به دشواری توان ادامه زندگی را دارم زیرا زندگی دیگر از 
نوسان بین لذت و رنج، خوشی و ترس، شعله وری و خاموشی 
بازایستاده است. آن تعادل نوسانی بین چیزهای خوب و 
چیزهای دردآور دیگر باز ایستاده است؛ تنها یکی از این 
ابعاد کماکان پابرجا مانده است. به بیان دیگر، ادعای من 
این است که درد جسمی واجد وجه انسانی جهان شمولی 
است که می توانیم تجربه ی آن را به اشتراک بگذاریم. اما به 
محض اینکه شروع می کنیم به تامل بیشتر درمورد اینکه 
این درد واقعا با من چه می کند، به خصوص وقتی که درد 
شدید و طولانی مدت(و چه بسا مزمن) باشد، یک وجه 
فردیِ بسیار قوی وارد کار می شود. من در معرض چیزی 
قرار می گیرم که همه ی انسان ها نیز اساسا ممکن است در 
معرضش واقع شوند. اما آنچه در اینجا با آن سروکار داریم، 
درگیری و مواجهه ی شخصی من با درد است و دقیقا همین 
است که می تواند باعث تجربه ی جدایی مطلق من از همه  

انسان های دیگر شود.
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شاهرگ و زبان گمشده سال ۶۰
نگاه هشتم

از یک زاویه، باید بین دو گروه تفاوت 

گاه
ید

د

گذاشت: یکی آن ها که خود را 
مصلح کل می پندارند و از هر دری 
برای اصلاح و احیانا امر پیشرفت و 
تمدن و حتی تربیت دینی و فکری 
مردم سخن می گویند، بدون آنکه 
وقتی از گذشته حرف می زنند، 
دقیقا با متون اصلی و منابع مهم 
آشنا باشند، و گروه دیگری که کارشان 
کاوش در کار تفکر و اندیشه در گذر تاریخ 
براساس متون است. این تفاوت را بیشتر از 
این زاویه عرض می کنم که به نوبه خود، 
سعی می کنم از دسته دوم باشم، درمیان 
خطی ها بگردم، نصوص و متون تازه ای را 
بیابم، و با این جست وجو در منابع اصلی، 
قطره ای به معلومات خودم درباره اسلام، 
ایران و تاریخ تفکر بیفزایم و درعین حال، 
نیم نگاهی به وضع معاصر هم داشته باشم، 
اما درحقیقت، کار اصلی خود را پژوهش در 

گذشته تاریخ تفکر می دانم.
که  است  این  در  موردنظر،  تفاوت  اما 
عده ای که بسیار کم از گذشته می دانند، 
و حداکثر چند کتاب کلی از دوره هایی از 
تاریخ مطالعه کرده اند، از همین کتاب های 
چاپی عمومی، بیش از هر چیز به زمان حال 
می اندیشند و می کوشند با معلوماتی که 
جسته و گریخته دارند، چاره دردهای معاصر 
را بکنند و از دین و تشیع و تاریخ آن ها، روایتی 
بسازند که به کار این اصلاحگری آن ها بیاید. 
گاه با ادعای دین داری، یا ایرانیگری، یا در 
پیش گرفتن روش های چپ گرایانه، مردم 
را جذب می کنند و خشنودند که کاری 
کرده اند و کم کم خود هم به اشتباه می افتند 
که راه درستی می روند. در بهترین صورت، 
آنان تلاشگرانی هستند که می کوشند، با 
تأمل در قرآن و سنت، و عقل [که این عقل 
چیزی جز معلومات عمومی نیست که 
طی تربیت آن ها در مدرسه و دانشگاه به 
دستشان آمده] راهکارهایی برای مسائل روز 
جامعه بدهند. آن ها خود فرزند زمان خویش 
هستند، تربیت شده یک مقطع تاریخی 
مشخص، با شعارهای خاص، ارزش های 
خاص و افکار معین که به هرحال طی دوره 

تعلیم و تربیت فرا گرفته اند، اما تقریبا 
از متون قدیم چیزی نمی خوانند 
و فرصت نمی کنند اثری از متون 
اخلاقی و فلسفی و دینی کهن 
را ورق بزنند. آن ها اسلام را به 
گونه ای که امروز می خواهند 

می شناسند.
این افراد، از تاریخ اندیشه ای که 
حتی در دوره پهلوی اول و دوم 

گذشته، کمتر آگاه اند، مگر روایت خاصی 
را که در مطالعات عمومی فراگرفته اند، 
اما حقیقتا از هزاران کتاب و اندیشه و 
فکری که در گوشه و کنار مملکت بوده 
و در ساختن دوره آن ها موثر بوده است، 
کمتر خبر دارند. اگر اندکی عقب تر برویم، 
از مشروطه، یک روایت خاص می دانند و از 
فرهنگ دوره قاجاری بسیار کم. اساسا مگر 
از دوره قاجاری چه اندازه متن منتشر شده 
که این ها خوانده باشند و بدانند که ما در 
شهرهای بزرگ، در دوره قاجاری چه افکاری 
را پشت سر گذاشتیم. برای این ها، هنوز هم 
شکل گیری جریانی مثل بابیه نامفهوم است 
و ریشه های فکری آن نامشخص. با چند 
جمله و قضاوت کلی درباره این ها، مساله را 
در ذهن خود حل می کنند. دوره قاجاری، 
دوران گذار ماست، و اسناد و مدارک آن، نه 
در چند کتاب چاپی، در صدها هزار برگ 
سند است که همچنان در کتابخانه ملی یا 

مرکز اسناد وزارت خارجه خاک می خورد.
یک دوره بحران و فترت در تاریخ ایران به نام 
دوره افشاری و زند هست، که صدها مسئله 
ناگفته از لحاظ اندیشگی دارد. جریان های 
خاصی که آن دوره شکل گرفت. سرنوشت 
اخباریگری در این دوره، سرنوشت فلسفه، 
سرنوشت علم. آنچه میراثش به دوره قاجاری 
رسید و ما غالبا به دلیل عدم آشنایی با متون 
این دوره، آثار مخطوط و مسائل دیگر از آن ها 
بی خبریم. مهم ترین تحول در فکر شیعه که 
مقدمه ظهور جریان های انحرافی بعدی 
شد، از این دوره است. حتی یک تحقیق 

درست در این زمینه نیست.

وقتی شریعتی به صفویه پرداخت 
و بیش از ۵۰۰صفحه، ناسزا 
نثار آن دوره کرد، تقریبا می شود 
گفت جز حرف های عامیانه، 
هیچ چیز از صفویه نمی دانست. 
کتاب  حتی  است  بعید 
شاه عباس نصرا... فلسفی را 
خوانده بود. او تصورات خود 
را از فکر مجلسی و دیگران، به 
عنوان صفوی شناسی عرضه کرد. اتفاقا 
او مصداق یک مصلح کلی است که خبری 
از تاریخ اندیشه در آن دوره جز ابعاد بسیار 
اندک ندارد. می توان یقین داشت که حتی 
برای یک بار عالم آرای عباسی که مهم ترین 
تاریخ این دوره است نخوانده بود. البته آدم 
باهوشی بود و نثر شگرفی داشت. تاریخ 
فرهنگ صفوی در شعر فارسی است که 
این ها حتی یک تذکره نصرآبادی اش را 
یک دوره نخوانده اند، چه رسد به خواندن 
هشت جلدی  اثر  یا  خلاصة الاشعار 
عرفات العاشقین و صدها دیوان و تذکره 
دیگر. به همین ترتیب، مصلح کل های 
ما، از تاریخ ایران طی ۹۰۰سال از ورود 
اسلام به این سرزمین تا دوره صفوی، 
خبری ندارند. اندک و بسیار اندک هستند 
کسانی که بدانند سلجوقیان، مثلا پیش 
از خوارزمشاهیان بودند. درباره مغول 
حرف هایی شنیده اند، اما از اینکه طی 
۳۰۰سال پس از مغول چطور این فرهنگ 
ایرانی شکل گرفت، بی خبرند. هجومی از 
مغول شنیده اند، اما اینکه دوره ایلخانی چه 
تأثیری بر فرهنگ ما داشت را نمی دانند. 
معنای این حرف این نیست که مثلا بنده از 
این دوره ها مطلع هستم. بحث این است که 
اگر کسی می خواهد فکر امروز را بشناسد، 
و براساس گذشته، درباره حال نظر دهد، 
بی جهت نباید به مخش فشار بیاورد و با 
کلیاتی که از دین و فلسفه می داند، رهنمود 
بدهد. جزء جزء این تاریخ اندیشه، در میان 
تمامی لایه های جامعه ما حضور دارد. 
همان طورکه صدها لغت مغولی در زبان 

فارسی رسوخ کرده، در افکار و اندیشه ها 
و احساسات ما هم، افکار دوره ایلخانی 
نفوذ کرده است. این ها گاهی چیزهایی 
را به تشیع و ایران نسبت می دهند، که 
هیچ نشانی از آن ها در تاریخ شیعه و ایران 
نیست، اما چنان نظر می دهند که گویی از 

عمق آن آگاه اند.
این  رازی،  فخر  باره  در  کتاب  چند  ما 
دانشمند برجسته ایرانی، داریم که آثارش 
عمیق ترین تأثیرات را بر تاریخ کلام داشته 
است؟ ما تا قبل از کربن چه قدر ملاصدرا را 
می شناختیم، کسی که دست کم ۳۰۰سال 
است فکر ما را جهت می دهد؟ به دوره قاجار 
برگردیم. ما تا پیش از کتاب الگار، چه قدر 
از نحله های فکری متنوع دوره قاجار خبر 
داشتیم که تازه آن کتاب هم سطحی بود؟ ما 
بعد از عبدالهادی حائری چند کتاب در باره 

تاریخ تفکر در دروه قاجار نوشتیم؟
حقیقت این است که بدون دانستن تاریخ 
تفکر و اندیشه در ایران، بدون آشنایی با 
متون دقیق هر دوره از ادوار تاریخ ایران، علم 
کلام، تصوف، فلسفه، حدیث، تفسیر و ... 
نمی توان مدعی آشنایی با دین بود. اینکه 
کسی قرآن را به روز ترجمه کند و از آن هم 
معلوماتی که در تفاسیر قدیم هست، فاصله 
داشته باشد، اصلا نمی تواند مدعی باشد 
که قرآن شناس و مترجم خوبی است. این 
برداشت های خود اوست نه آنچه قرآن بیان 
کرده است. فخر رازی، یکی از مهم ترین و 
موثرترین افراد در تاریخ تفکر ایرانی است، 
همچنین غزالی. نشناختن درست آن 
افکار، نشناختن فکر ایرانی، اصلاحگری را 
به روشی سست برای تغییرات دل بخواهی 
افراد تبدیل می کند و باز تجربه ای بی فایده 
بر تجربه های گذشته می افزاید.درباره 
تاریخ تفکر در ایران، متاسفانه به رساله های 
دانشگاهی هم غالبا نمی شود اطمینان 
کرد. بیشتر آن ها سبک و اساسا، بدون 
خواندن متون اصلی و بیش از هرچیز 
حدس ها و گمان های به ظاهر زیبا، اما 
بی محتواست. عمده دلیل بی محتوایی هم 
نخواندن درست متون کهن و انتخاب چند 

متن عمومی و عادی است.

بدون تاریخ تفکر نمی توانیم نظریات تمدنی بدهیم

خطبه  نور

ای مردم! بدانید که خدا، علی را مولا 
و امام شما قرار داده است. اطاعت از 
او بر مهاجران و انصار و بر مسلمانانی 
که پس از آن ها می آیند، بر روســتایی 
و شهرنشــین، بــر غیرعــرب و عرب، 
بــر آزاده و بنــده، بر کوچــک و بزرگ، 
بر ســفید و ســیاه و بر هر خداپرستی 
واجب اســت. وی نخستین کسی بود 
که به خدا و رســولش ایمــان آورد و او 
بود که حاضر شــد جان خود را فدای 
پیامبر خدا کنــد، همو که همــواره با 

رســول خدا بود. جز او هیچ مردی به 
همراه پیامبر، خدا را عبادت نمی کرد. 
«هرکــه مــن مــولا و صاحب اختیار او 
هستم، این علی مولا و صاحب اختیار 
اوســت». او علی بن ابی طالب اســت 
که برادر و وصی من اســت و پیروی از 
وی دســتوری است ازســوی خداوند 
عزوجل، که خود بر مــن نازل فرموده 

اســت. ای مــردم! علــی و پــاکان از 
فرزندان من، همان یادگار گران بهای 
کوچک ترند و قرآن یــادگار گران بهای 
بزرگ تر است. هرکدام، از دیگر همراه 
خود خبر می دهد و با آن همراه است. 
این دو هرگز از هم جدا نمی شــوند تا 
درکنار حوض کوثر بر من وارد شــوند. 
آن ها امین خــدا در بیــن آفریدگان و 

فرمانروای او در زمین هستند. بدانید 
که مــن امر خــدا را ادا کــردم. بدانید 
که من رســالت الهی را ابــلاغ کردم. 
بدانید که من پیام خدا را به گوشــتان 
رســاندم. بدانید که من امامت علی را 
گاه باشید که خداوند  روشن نمودم. آ
عزوجل فرمــان داد و مــن از جانب او 
بازگو نمودم. بدانید که جز این برادرم، 
هیچ کس امیرالمؤمنین نیست و برای 
احدی غیــر از او روا نیســت کــه امیرِ 

مؤمنان باشد.

غدیر به روایت «احتجاج» طبرسی

ابلاغ رسمی امامت امیرالمؤمنین

تعلیم و تربیت فرا گرفته اند، اما تقریبا 

رسول جعفریان
عضو هیئت علمی 

دانشگاه تهران

چنان که و چنا چه
معنای   ۲ با  ترکیب مختلف   ۲ و «چنانچه»  «چنان که» 
متفاوت اند. این ۲ ترکیب در بسیاری از نوشته ها به جای 
هم نوشته می شوند که اشتباه است. دانستن معنای این ۲، 
جایگاه درست آن ها را مشخص می کند. «چنان که» به مفهوم 

«آن طوری که» است ولی«چنانچه» به معنای «اگر» است. 

 «چنان که آگاهی دارید»، یعنی آن طوری که آگاهی 
دارید.

 «چنانچه آمدید و من نبودم»، یعنی اگر آمدید و من نبودم.. 
#زین-قند-پارسی


